فلسفه سوم
سه درس اول

1ـ دو اصطلاح فيلسوفوس و سوفيست به ترتيب از چه كساني به كار رفت ؟
 1) سوفسطائيان ـ افلاطون
2) سقراط ـ سوفسطائيان3)فيثاغورث ـ سوفسطائيان     4)سوفسطائيان ـ فيثاغورث
2ـ از مفهوم يكنواخت عمل كردن طبيعت كه در شرايط مشابه نتايج مشابه به دست مي آيد مبتني بودن طبيعت بر قوانين ……. كه نمود غير قابل انكارش در قانون …….. نهفته است ، مستفاد مي گردد .


1) قراردادي ـ عليت 
2) تكويني ـ نظم 

3) تكويني ـ عليت 
4) قراردادي ـ نظم
4ـ سوفيست ها ، معيار حقيقت و واقعيت را چه چيزي مي دانستند ؟
1) ادراك انسان
2) روح انسان    3) موجود مجرد
4) وجود مطلق
5ـ چه كسي اولين بار خود را فيلوسوفوس ناميد و معناي اوليه آن كدام است ؟
 1) سقراط ـ دانشمند 
2) سقراط ـ دوستدار دانايي 
3)
 فيثاغورث ـ دوستدار دانايي 


4) فيثاغورث 
6ـ كدام مورد از مباني فلسفي علوم طبيعي نيست ؟
1) درستي روش تجربه 

   2) يكسان عمل كردن طبيعت 
3) نقش فاصله در تاثير دوبار الكتريكي    4) قابل شناخت بودن طبيعت 
7ـ فلسفه به معناي رايج ‎آن مترادف كدام مفهوم است ؟

1) تبيين عقلاني 
2) تحليل مادي    3) خداشناسي 4) دين شناسي
8ـ علوم تجربي در اثبات كدام ناحيه محتاج فلسفه است ؟

1)اصول و مباني كلي 
2) تئوريهاي كلي 3) مسائل عملي 
4) مسائل نظري
9ـ معناي مشتركي كه بين كاربرد فلسفه در گفتگوهاي رومره و كاربرد آن به شك ليك دانش خاص وجود دارد ، كدام است ؟


1)بحث از مبدا و معاد عالم 
2) بحث كلي پيرامون عالم مابعد الطبيعه 
3) توجيه و تبيين عقلاني 
4) توجيه و تبيين نظري ماوراء الطبيعه 
10ـ هر قانوني بيان كدام رابطه است ؟

1) مشابهت 
2) عليت
3) اينهماني

4) مساوات 
11ـ همه قوانين علمي بر پايه كدام اصل بنا شده است ؟

1)عليت      2) سنجيت    
 3) يكنواخت عمل كردن طبيعت
4) ضرورت علي و معلولي
12ـ از ديدگاه سوفيست ها مقياس حقيقت و واقعيت كدام است ؟

1) ادراك 

2) خارج

3) عمل
4) نفس الامر
13ـ كدام گزينه بيانگر نظر سوفسطائيان است ؟


1) ادراكات ما از خارج ما به ازايي است  

2) ادراكات ما كاشف از حقيقت اشيا است 
3) ادراك انسان مقياس حقيقت است


4) ادراك ما عين كاشف از خارج است 
14ـ كدام گروه واقعيت را منكر بوده و ادراك انسان را مقياس حقيقت و واقعيت مي گرفتند ؟
1) مشائيون     2) اشراقيون
3) شكاكان 
4) سوفسطائيان
15ـ روش فلسفه…………. است ؟

1) تمثيلي 

2) آزمايشي 
3) استقرايي   4) تعقلي
 16ـ شكل خاص تكاپوي پايان ناپذير عقلاني به منظور دست يابي به راز و رمز امور و توفيق در گره هاي ناگشوده ي پديده هاي طبيعي اجتماعي تاريخي و جز آن………………………. ناميده مي شود .
1) فسفه ي اولي (متافيزيك)   2) فلسفه   3) منطق نظري 
4) منطق عملي 
17ـ بحث شناخت و معرفت يكي از مباحث ………………… است كه تبيين ………… است و با روان شناسي ارتباط دارد 

1) فلسفه ـ عقلاني ذهن

2) فلسفه ـ عقلاني روح 
3) علم ـ عالمانه ي ذهن

4) علم ـ عالمانه ي روح 
18ـ اين مطلب كه انسان صاحب اراده ي آزاد است و مي تواند براي خود فرهنگ خاصي را انتخاب كند بحث مشترك فلسفه و كدام علم است ؟ 

1)حقوق

2) اخلاق
 3) سياست     4) جامعه شناسي 
19ـ بحث مهم معرفت پيوند فلسفه با كدام شاخه از علوم انساني را نمايان مي سازد ؟ 
1) اخلاق    2) جامعه شناسي    3) حقوق
4)روان شناسي   (سراسري 
20ـ كدام يك از بحث هاي مهم فلسفه بيانگر رابطه با روانشناسي است؟
1)  اصالت وجود   2) اصالت فرد   3) معرفت
4) مواد ثلاث  
 21ـكدام مبحث است كه علم جامعه شناسي و فلسفه را بهم پيوند مي دهد ؟
1) انسان و قدرت شناخت او

2) انسان و پايگاه طبقاتي او 
3) حق وضع قانون و حكومت بر مردم 
4) انسان و وفاي به عهد 
22ـ به نظر كدام مكتب انسان كاملاً تابع پايگاه طبقاتي خود است ؟ 
1) ماركسيسم 
2) سوفيسم   3) جامعه شناسي   4) روانشناسي
23ـ كدام مكتب حكومت و اقتدار سياسي را از آن فرد مي داند ؟

1) ماركسيسم
2) ديكتاتوري   3) اسلام
4) سرمايه داري 
24ـ از ديدگاه اسلام چه كسي مشروعيت دارد ؟


1) كسي كه برگزيده ي مردم باشد 2) كسي كه حكم خدا را بيان مي كند 
3) كسي كه قدرت دارد 4) كسي كه برگزيده ي نخبگان باشد 
25ـ كدام يك از اين مسائل در فلسفه علم اخلاق مورد بررسي قرار مي گيرد 
1) چه كسي بايد قانون وضع كند 


2) چه كسي واجد مشروعيت سياسي است 
3) فرد اصيل است يا جامعه 



4) ارزشهاي اخلاقي نسبي است يا مطلق 
26ـ بحث از مشروعيت سياسي در كدام شاخه فلسفه مطرح مي گردد؟
 
1) فلسفه علم و حقوق 
2) فلسفه جامعه شناسي   
 3) فلسفه علم سياست     4) فلسفه اخلاق 
27ـ از سخن كسي كه برخلاف حكم خدا فرمان مي دهد نبايد اطاعت كرد اين حكم در ارتباط با كدام يك از شاخه هاي فلسفه است ؟


1) فلسفه اولي 
2) فلسفه حقوق    3) فلسفه سياسي   4) فلسفه اخلاق
28ـ حقيقي ترين و اصلي ترين مبنايي كه همه ي خصوصيات اشياء و پديده هاي به آن باز مي گردد ، كدام است ؟

1) علت

2) ماهيت

3) وجود 

4) واجب 
29ـ موضوع فلسفه را كدام مرود تشكيل مي دهد و معناي آن چيست ؟
1) مابعد الطبيعه ـ هستي شناسي مطلق

2) مابعدالطبيعه ـ مرتبه اي از هستي به نحو مطلق 
3) ماوراء الطبيعه ـ هستي شناسي مطلق

4) ماوراء الطبيعه ـ مرتبه اي از هستي به نحو مطلق 
30ـ مهم ترين مصدق فلسفه به معناي تبيين عقلاني واقعيات كدام است ؟
1-مابعد الطبيعه كه همانا شناخت احكام مطلق وجود دارد 
2-ما بعد الطبيعه كه همانا شاخت احكام وجود مطلق دارد 
3-ماوراء الطبيعه كه همانا شاخت احكام وجود مطلق است 
4- ماوراء الطبيعه ه همانا شناخت احكام مطلق وجود دارد
31ـ علم به احوال موجودات از جهت وجود داشتن با قطع نظر از چه چيز بودن تعريف كدام معرفت است ؟


1) فلسفه نظري
2) مابعد الطبيعه   3) ماوراء الطبيعه   4) مطلق وجود
32ـ باتوجه به اينكه ما بعد الطبيعه دانش است نه عالم كدام مورد از مباحث ما بعد الطبيعه نيست؟ 



1) علت و معلول    2) وجود و ماهيت 3) ملائكه و مجردات  4)وحدت و كثرت 
33ـ (فلسفه اولي) در واقع شناسايي احكام كدام مورد است ؟

1) حقيقت هستي
2) علت و معلول   3) مطلق وجود   4) ماوراء الطبيعه  
7ـ چرا در فلسفه نمي توان گفت : هستي سرد است يا گرم ، سفيد است يا سياه
1- در فلسفه از هستي هاي نامقدور بحث مي شود نه مقدر 
2- موضوع فلسفه مطلق وجود است نه هتسي هاي مقيد 
3- مسائل فلسفه عوارضذاتي موضوع آن است 
34- ميان موضوع و مساله رابطه علي و معلولي است 
8ـ با توجه به اين كه موضوع فلسفه (موجود بماهو موجود) است كدام مسئله فلسفي نيست ؟



1) هستي يا جوهر است يا عرض

2) هستي يا علت است يا معلول 
3) هستي يا مساوي است يا نامساوي
4) هستي يا واحد است يا كثير 
35ـ چه كسي ريشه همه نمودها را در اصل بودن و  وجود جستجو مي كند؟
1) روان شناس 
2) جامعه شناس
3) فيلسوف   4) رياضيدان 
36ـ با توجه به تعريف فلسفه كدام مسئله فلسفي است ؟


1) هستي بزرگ است يا كوچك

2) هستي سنگين يا سبك 
3) هستي متغير است يا ثابت 
4) هستي مساوي است يا نامساوي 
37ـ بارزترين مصداق فلسفه كدام است ؟



1) هستي شناسي    2) شناخت شناسي   3) انسان شناسي
4) زيباشناسي 
38ـ بحث وجود و ماهيت از مباحث كدام دانش است ؟


1) مطلق 
  2) فلسفه اولي     3) روان شناسي
4) فلسفه عملي 
39ـ سراسر هستي عرصه مطالعه كدام دانش است ؟


1) كلام 

2) فلسفه اولي 
3) منطق
 4) فلسفه وسطي 
40ـ بحث وحدت و كثرت از مباحث كدام است ؟


1)فلسفه عملي     2  ) فلسفه سفلي   3)فلسفه اولي
4) فلسفه وسطي
41ـ كدام دانش از يك سلسله مسائل درباره منطق مطلق وجود سخن مي گويد ؟
1) مابعد الطبيعه 
2) شناخت شناسي
3) منطق نظري  4) منطق عملي 
42ـ كدام دانش به تبيين عقلاني احكام هتسي مي پردازد ؟


1) كلام 
2) فلسفه وسطي
3) منطق 

4) فلسفه اولي 
43ـ فلسفه دانشي است كه هر موجودي را از آن جهت كه ……


1- انسان را مي سازد مورد توجه است 


2) موجود است مطالعه مي كند 
3) فكر را بر مي انگيزد و مطالعه آن توصيه مي شود


4) دنيا را دنياي ديگر مي سازد مطلوب و مطالعه مي شود 
44ـ صحبت از سنگ بودن سنگ و درخت بودن درخت و انسان بودن انسان بحث از ………. يا ……. است كه به عهده ي …….. مي باشد .
1) هستي ـ ماهيت ـ فلسفه 
 2) هستي ـ وجود ـ مابعد الطبيعه 
3) چيستي ـ وجود ـ فلسفه 
4) چيستي ـ ماهيت ـ مابعد الطبيعه 
45ـ تحقيق و كاوش در رابطه علت و معلول به عهده ….. و بررسي مطلقيت يا نسبيت ارزشهاي اخلاقي به عهده ي ……….. است .
1) فلسفه ـ علم اخلاق        2) فلسفه اولي ـ فلسفه ي علم اخلاق 
3) منطق ـ علم اخلاق
4) منطق نظري ـ اخلاق عملي 
46ـ تشخيص همانندي ها و مشابهات بين موجودات عالم ضرورت بحث از ………. را در مسائل …….. رقم مي زند 

1) جوهر و عرض ـ منطق

2) علت و معلول ـ علوم تجربي 
3) وجود و ماهيت ـ فلسفه و منطق     4) وحدت وكثرت ـ فلسفه ي اولي
47ـ در مباحث و مسائل فلسفه ي اولي بحث وحدت به آن جهت مطرح مي شود كه … 

1  به تفاوت هستي و چيستي و وجود يا ماهيت برسيم 
2   توان تشخيص مشابهت ها و همانندي ها را به دست آوريم 
3    توان تشخيص اشياء را از يك ديگر به دست آوريم 
4   ما در طبيعت ميان خيي چيزها رابطه ي علي و معلولي مي بينيم 
48ـ آن تگاه ما در تحقيقات خود نسبت به اشياء به ………. آن ها توجه مي كنيم دست به دامان ………. شده ايم .

1) هستي ـ علوم مختلف

2) ماهيت ـ مابعد الطبيعه 
3) چيستي ـ مابعدالطبيعه 

4) چيستي ـ علوم مختلف 
49ـ فلسفه ي به معناي ………… يك واقعه يا پديده است و كوششي است براي شناختن … 

1) توجيه وجود ـ ريشه و پاهيز و علت اصلي و باطني هر پديده 

2  تبيين عقلاني ـ عاقلانه ي هر پديده از راه آثارش 
3    تبيين عقلاني ـ ريشه و پايه و علت اصلي و باطني هر پديده 
4    توجيه وجود ـ عاقلانه ي هر پديده از راه آثارش 
50ـ سئوال از چيستي موجودات در انديشه هاي فلسفي موضوع …. را رقم زد و پرسش از هستي موضوع …………… را .

1) علت ـ معلول 
2) فقر ـ غناء

3) معلول ـ علت 
4) ماهيت ـ وجود 
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